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 نقد مارکسیستی اشعار سواره ایلخانی زاده

  بهار کاظمی

  یجمال احمد
 چکیده

است که مسائل جامعه در اثر ادبی را  شناسی ادبیات یکی از رویکردهای نوین نقد ادبیای، جامعههای بین رشتهاز میان پژوهش

های نقدی، تاریخ نقدد مارکسیسدتی را   در میان مکتب. پردازددهد و به تعامل جامعه و ادبیات میمورد تحلیل و بررسی قرار می

اساس شرایط  آید و ادبیات را بردر این نوع نقد از ارتباط جامعه و ادبیات سخن به میان می. توان متعلق به قرن بیستم دانستمی

اشداال   بدا  .کند؛ بنابراین برای نقد مارکسیستی شناخت زمینة تاریخی آن نیز ضدرورت دارد تاریخی پدید آورندة آن تحلیل می

که بسیاری از  شودمسلط میکردی بعد از جنگ جهانی اول توسط نیروهای متفقین، جریانی بر ادبیات  ،ایران و منطقة کردستان

، از شدارران  (131 ش د  1 1 )زاده سواره ایلخانی. دهدد را تحت تأثیر مارکسیسم و کمونیسم قرار میرکروشنفکران و  ادیبان

او همچدون بسدیاری از روشدنفکران آن    . کدرد دهة چهل و پنجداه در تهدران زنددمی مدی     است که در مطرح شعر معاصر کردی

لیک را برای اشعارش وزبان سمب ،بنابر اقتضای زمانة خود سواره .های ایدئولوژیک زمانة خود بوده استدوران، متأثر از جریان

تحلیلی،  -در این پژوهش که به روش توصیفی. های خود را با زبانی رمزمونه مطرح کندکند اندیشهاو سعی می .برمزیده است

های نقد مؤلفهبه  تحلیل  ،لیک اشعار اووبررسی زبان سمب ضمن شود کهای صورت پذیرفته، سعی میبا استفاده از منابع کتابخانه

ها حاکی از این است که اوضداع سیاسدی و اجتمداری زماندة سدواره بدر اشدعار او        نتیجه .شود در شعر او نیز پرداخته مارکسیستی

ای برای بیان افکار و ایدئولوژی او که همان افکار مارکسیستی د سوسیالیستی است بوده تأثیرمذار بوده است و این اشعار وسیله

 .  است

 سواره ایلخانی زاده نمادین،زبان  ، شعر کردی،نقد مارکسیستی: هاهکلید واژ

 

 

 

                                                 
 .ایران سنندج، اسلامی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد فارسی، وادبیات زبان ی دکتری مروهآموختهدانش - 

                                                                                                                        kazmibahar7@gmail.com 
 (.  نویسندة مسئول )استادیار مروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران، -  

                                                                                                                                                Jahmadi52@yahoo.com 

   11 /3/3 : رش مقالهتاریخ پذی      11 / /1 : تاریخ دریافت مقاله        

mailto:Jahmadi52@yahoo.com


 شماره  پنجاه و دوم  1041  سال هفدهم،بهار و تابستان/د ادبیدوفصلنامه مطالعات نق/// 42

 

 مقدمه -1

شناسدی و  مند کردن اصول زیبدایی در پی آن است تا با قارده امروز است که از دانش ایشاخه نقد ادبی

. بپردازندددشناسددی، معیدداری بدده دسددت دهددد تددا منتقدددان بتواننددد بددر مبنددای آن بدده ارزیددابی متددون  روش

س مدارک . رسدد می 411 های ادبی معاصر پیشینة نظریة مارکس به دهة از بین نظریه ( 3 : 131 ،برسلر)

( Karl Heinrich marx) ( 4 4  441 م د)  س انگلوeredich Engles)) ( 4 1  433 م د )ات خدود را  ید نظر

هدای خدود   راکندده درکتدا   ها با یکدیگر بده صدورت پ  دربارة ادبیات و فرهنگ و سیاست و ارتباط آن

ها نظریة ادبدی وحدتمنددی را بده ضدابطه درآوردندد و در آن      در قرن بیستم، مارکسیست. نداهارائه کرد

-اندد، امدا ریشده   شدهمتوّسل ر فکری مارکس و انگلس وّغالباً به نحوی دلخواه به این یا آن مرحله از تط

 ،ایدن رویکدرد  در . (113 :  1ولدک، )یافدت   411 و  411 هدای  های این نظریه را باید در آلمان دهه

بخشدی   پرولتاریا و در خددمت آمداهی  ة کنند که خود را رضوی از طبقادبیات را نویسندمانی خلق می

نقد مارکسیستی، ادبیات را، بر اساس شرایط تداریخی  »همچنین  .(141 :14رسگری،) دانندآن طبقه می

شناخت این نقد، شناخت زمینة تاریخی آن نیدز ضدرورت    کند، بنابراین برایپدیدآورندة آن تحلیل می

طبقدة  ، هژمدونی ، ایدئولوژی، روبنا و زیربنا: هاینقد مارکسیستی دارای مؤلفه (134 :1ایگلتون،)« .دارد

-تر از انقلا  کمونیستی روسدیه نظریده  مرچه مارکس خیلی پیش. استتعهد  شیءوارمی و،اجتماری 

هدای او را سدرلوحة افکدار سیاسدی خدود      بود، امّا انقلا  روسیه اندیشده  های اقتصادی خود را ارائه داده

. قرار داد و توانست افکار مارکس را در بسیاری از کشدورها و در میدان بسدیاری از جوامدع منتشدر کندد      

هدای موندامون و   کردستان یکی از جاهایی بود که به دلایل متعددی توانست جولانگاهی برای اندیشده 

ها را راه نجدات و رهدایی کردهدا    بسیاری از شارران و روشنفکران این اندیشه. سم باشداز جمله مارکسی

 . دانستند و به همین دلیل بدان مرایش پیدا کردندمی

سواره ایلخانی زاده یکی از شارران کردستانِ ایران است که به زبان فارسدی و کدردی شدعر سدروده     

ار مارکسیسدتی و سوسیالیسدتی قدرار مرفتده اسدت و در      اش تحت تأثیر افکاست، او بنابر شرایط زندمی

-سواره فرزندد احمدد آقدای ایلخدانی    . مارکسیستی را مشاهده کرد اشعارش می توان ردپای ایدئولوژی

تدا پایدان سدوم    ، ش در روستای تورجان از توابدع بوکدان چشدم بده جهدان مشدود      .هد 1 1 زاده، به سال 

تحصدیل   ةبرای ادام ، سپسبیرستان را در تبریز به پایان رساندماه دآن کرد،راهنمایی در بوکان تحصیل 

سدخن و   ةواره در تهران با مجلس. (133 :11احمدی، ورزنده،) حقوق شد ةوارد دانشگاه تهران در رشت
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زندمی  .(111 :3یعقوبی،)ادبی دیگر همکاری داشت و شروع به نوشتن و سرودن شعر کرد  ةچند مجل

ها و تحوّلات ادبی زمان خدود  زاده در شهرهای بزرگ ایران، او را با جریانو تحصیلات سواره ایلخانی

بعدها موجب شد تا او با تأثیر از شعر معاصر فارسی، بخصوص کارهای نیما  ،آشَنا کرد و همین آشَنایی

 خورشدیدی 111 سال  .(141 : 3امیری،) دست به سرایش اشعاری خارج از نُرم شعری زبان خود بزند

قلعده   زنددان قدزل   ةفشار و خفقان رژیم شاه به همدراه بسدیاری از دانشدجویان دسدتگیر و رواند     در جریان 

بدا تدلاش احمدد    « ردینهوه بهخه»ای از اشعارش با نام مجموره .(133 :11ورزنده،و احمدی ) تهران شد

چدا   الدین ایدوبی در ارومیده دو بدار    قاضی و مارف ئاغایی در انتشارات فرهنگ و اد  کردی صلاح

مشدت یکدی از همکدارانش بده     جدم بداز مدی   در تهران هنگامی کده از جدام   131 سواره در سال . شدند

 .(1 همان،)شوخی با ماشین به او زد و پس از مدتی بستری در بیمارستان زندمی را وداع مفت 

لیک را واز جمله شارران نوپرداز کردستان ایران است که بنابر اقتضای زمانة خود زبان سدمب  ،سواره

های نقد بنابر مؤلفهنگارندمان در این پژوهش قصد دارند اشعار سواره را . برای اشعارش برمزیده است

برای نقد اشعار سواره ابتددا بایدد بده شدرح جنبدة سدمبولیک ایدن اشدعار          . بکشندمارکسیستی به بوتة نقد 

( رقدا  )« هده لدو  »و ( شدهر )« ارش»، (خوا  سنگین)«ردینهوه بهخه»در این پژوهش اشعار . پرداخته شود

شود بندابراین تکیدة مدا بدر     در این پژوهش چون به نقد اشعار پرداخته می  مورد بررسی قرار مرفته است

 .هاستترجمة فارسی  آن

 پیشینۀ پژوهش -2

هدای فراواندی انجدام مرفتده اسدت، امدا در ادبیدات        نقد مارکسیستی در ادبیات فارسی، پژوهش زمینةدر 

هدایی  به زبان فارسی در مورد سدواره  پدژوهش   .پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته استکردی هیچ 

ماموسدتا  ) بررسی نماد در شعر شارران کُرد » پایان نامة ها می توان به  انجام مرفته است که از جملة آن

، در 131 نوشدتة احمدد رحیمدی در سدال     « ( زاده و جدلال ملکشدا  ژار، سواره ایلخانیهیمن، ماموستا هه

لیسدم، نمادهدای   ودر این پایان نامه نگارنده با توضیح مکتدب سمب . دانشگاه رازی کرمانشاه اشاره داشت

کند که در شعر هر کدام از آنها هر نمادی چده  کند و مشخص میشعری را در شعر این شارران پیدا می

                                                 
در « سدواره ایلخدانی زاده  « ردینده وه بهخه»بررسی زبان سمبولیک اجتماری در شعر »: ای را تحت رنواننوشته، مقالهنگارندمان این  - 

کده  اندد  چدا  و منتشدر کدرده    11، شدمارة پیوسدتة   111 نشریة ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین، سال یدازدهم، شدمارة سدوم، پداییز     

 .توانند جوانب سمبولیک این شعر سواره را در آنجا بجویندخوانندمان محترم می
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ران و چه در شدعر سدواره   های شعری چه در شعر دیگر شارلومفهومی دارد، اما توضیحی در مورد سمب

، «ردیکبازنمایی اجتماریات در ادبیات »ای با رنوان حسین محمدزاده نیز مقاله 133 در سال . دهدنمی

« شدار »ردی دانشگاه کردستان به چا  رسانده است که در آن بده بررسدی شدعر    کدر پژوهشنامة ادبیات 

بده  « شدناختی شدهری  جامعده »ختی تحدت رندوان   شدنا ای از رلم جامعهپردازد و با تکیه بر شاخهسواره می

 .پردازدبررسی الگوهای رفتاری در شهر این شعر می

 : شوداهدافی که در این پژوهش دنبال می

 .تأثیر آن بر افکار و ایدئولوژی اوبررسی اوضاع تاریخی، سیاسی و اجتماری دوران زندمی سواره و  -

 .سواره و بازتا  آن در اشعار اوی اوضاع تاریخی، سیاسی و اجتمار ةمشخص کردن رابط -

 : هایی چونبرای رسیدن به این اهداف، پرسش

 افکار و ایدئولوژی او مذاشته است؟اوضاع سیاسی و اجتماری دوران زندمی سواره چه تأثیری بر  -

و ایدن    چه رابطه ای بین اوضاع تداریخی، سیاسدی و اجتمداری رصدر شدارر و اشدعار او برقدرار اسدت         -

 .اندازه در اشعار او بازتا  یافته است؟ مطرح شده استاوضاع تا چه 

هدا بررسدی شدده و    بده روش توصدیفی د تحلیلدی داده     اشعار سدواره  ها،برای رسیدن به پاسخ این پرسش

 .است« هه لو» و «شار»، «ردینهوه بهخه»جامعة آماری شامل؛ اشعار 

 مبانی نظری -3

 های آنو مؤلفه نقد مارکسیستی 3-1

  لوکدا    بده رقیددة  . مارکسیستی در قرن بیسدتم بده طدور جددی در ررصدة نقدد ادبدی مطدرح شدد         نقد 

مارکسیسددم » .کندددای را در بافددت تدداریخی و پویددای آن درر و بررسددی مددی مارکسیسددم هددر پدیددده

نگرد، قدوانین چندین   ها را در روابط تاریخی متحرکشان میهاست؛ آنهای مادی پدیدهجستجومر ریشه

ای دهد، و با چنین کاری هدر پدیدده  ها را از ریشه تا مُل نشان میکند، تکامل آنررسی میتحرکی را ب

ستیز و پوشدیده در مده رازمرایدی بده در آورده، آن را در ندور روشدن فهدم و        را از حالت راطفی و خرد

. وری استها لازم و ضربنابراین دانستن تاریخ در تحلیل نوشته .( 11 : لوکا ،)« دهدادرار قرار می

مارکسیسم بدا فدراهم آوردن نظدامی فلسدفی و طرحدی رملدی بدرای ایجداد تحدول در جامعده، شدناختی            

                                                 
1- Georg Lukacs 
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-ت، از جامعه و از فرد در اختیار بشر قدرار مدی  یّاجتماری و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از ماهیت واقع

-لیسم و کمونیسم مدی این نظرات و نظراتی از این دست پایه و اساس آنچه امروز با رناوین سوسیا. دهد

 :های نقد مارکسیستی شاملمؤلفه .(131 :   برسلر،) دهدشناسیم، تشکیل می

همة جریانات اجتمداری و سیاسدی و فکدری بدر پایدة ماهیدت       بر مبنای آن  : ماتریالیسم تاریخی( الف

نگدرش نویسدنده بده تداریخ و      ،شناختی مارکسیسدتی قابدل تأمدل اسدت    مادی است و آنچه در نقد جامعه

مرایددی تدداریخ اسددت   هددا در خدددمت مددادی  انعکدداس آن در رمددان اسددت کدده نهایتدداً همگددی ایددن     

 .(111 :1 ریترز،)

دهندد کده در   را تشکیل می« ساخت اقتصادی جامعه»تولیدی، « روابط »و « هانیرو» :زیر بنا و روبنا ( 

کندد کده   روبنایی خاص خود خلق می هدر هر مرحل زیر بنا، شودمفته می« زیر بنا»اصطلاح مارکسیستی 

 (.134 :1 ایگلتون،) است... همان حقوق، سیاست، دولت، فرهنگ، ادبیات و 

هدا بدر مبندای آن    های تفکر، که انسدان ها، و شیوهها، ارزشاز باورداشت ایمجموره: ایدئولوژی ( 

 .(141 :3  رمز،ایب) کنندت را تبیین میفهمند و با توجه به آنها واقعیّمی

اند رهبدری را  طبقات حاکم توانسته»بر این رقیده بود که؛  ، (Antonio Gramsci)مرامشی: هژمونی( ت

او بده نقدش   « نامدد ارمدال کنندد   مستقیم و آنچه وی هژمونی مدی نه با زورمویی آشکار بلکه به طور غیر

 .( 14 :13 وبستر،)محوری فرهنگ در هژمونی تأکید داشت 

شود، جامعه از در نقد مارکسیستی به ارتباط و تعامل جامعه و ادبیات توجه می :اجتماعیطبقات ( ث

شدان در طبقدات   افراد مونامونی تشکیل شده است که با توجه به پایگاه فکری و اجتمداری و اقتصدادی  

 ر واقع هر مروه اجتماری، نیازهای فرهنگدی خداص خدود و در نتیجده ادبیدات     د. میرندمختلفی قرار می

موضدوع ادبیدات    ،در این صدورت  .طبقاتی باشد و خاص خود را دارد، مروه ممکن است، جنسی، سنی

-شیی  ( ط. (111 :11اسدکارپیت، ) بانوان، ادبیات کودکدان و ادبیدات کدارمری مطدرح خواهدد شدد      

نیروی کدار انسدان بده محصدول      ،کند که به موجب آناین مفهوم به فرایند مرموزی اشاره می: وارگی

 (.141 :113سون،وسلدن و وید)شود بدیل میکارش ت

                                                 
 .اصطلاح هژمونی را اولین بار آنتونیو مرامشی مارکسیست قرن بیستم، به کار برد - 
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دارانده   هدف ادبیات را جاندب  (Plekhanov Georgi)و پلخانوف  (Vladimir llyich Lenin) لنین: تعهد( ظ

در . دانستند و معتقد بودند که هر پدیدة هنری باید در راستای اهدداف حدز  و طبقدة کدارمر باشدد     می

 (134 :31ایگلتون،. )ت اجتماری اثر بودندیّواقع آنان طرفدار بازتا  صرف واقع

 شعر سمبولیک اجتماعی و هدف شعر سمبولیک اجتماعی -3-2

سواره از جمله شارران نوپرداز کردستان ایران است کده بدرای زبدان اشدعارش سدمبولیک اجتمداری را       

ا و نمادهدای  بیان افکار و رواطف از طریق استفاده از نماده»یک اجتماری به مبولشعر سبرمزیده است، 

شخصی، نیاز به رمزمشایی و درر و دریافت مشکل اشعار، توجه به آهنگ و موسیقی کلمات، مریدز  

ت، ردم توجه به مسائل سیاسی و اجتمداری و مدرایش بده شدعر ندا  و محد ، رددم        یّت و رینیّاز واقع

-مدی  تفکّدر و تعقّدل  های تعلیمی و آموزندمی ادبیات و شعر و ترجیح تصوّر و تخیّدل بدر   ارتقاد به جنبه

لیک اجتمداری ایدن اسدت کده خوانندده بدا       وهددف شدعر سدمب    .(141 :31 حسین پور چدافی، )« پردازد

صباة فردی برای شارر مطرح نیست و خود را در میان مدردم  در این شعر حوادث رصر خود آشنا شود، 

و ارتقدای بیدنش و   شدارر بدا هددف بیددارمری     در شعر اجتمداری   مراید،بیند و به اجتماع میجامعه می

کوشد تدا  آید و میهای آنان به میدان میپیوند با رواطف و اندیشهمام و همهای مردم، همادرار توده

  .(1  - 14 :13 پورنامداریان،)خود باشد  بازتا  صادق زمانة

 بحث و تحلیل -4

 لیک اشعار سواره ایلخانی زادهوبررسی زبان سمب 4-1

 «شهر»شار  4-1-1

خدواهم بدروم بده    مدی / ز شدهر او / خدواهم بدروم  می/ زدنو سرریز از غل/ لبریز از درد توستدلم / ملم

جدانم بیدزار شدده از شدهر و     / درد انتظدار تدو  / درمدان کدنم  / سدار روسدتا  با جدامی از آ  چشدمه  / روستا

چراغدی کده   / از شهر پر از چراغ نئدون / خواهم بروم از شهر تومی/ های پر تب و تا از شب/ شلوغیش

/ آنجا مهتا  هم آغوش لبخند من اسدت / مردم به روستا بر می/ کندشکارت می/ کندشب کورت می

/ منداره اسدت  / آهدن اسدت  / رمز شدهر تدو   / اممن که دشمن ریا و پستی/ چگونه در شهر تو زندمی کنم

مدن  / اندد ستهب/ میله های شهر را تمام سیم و/ انگار دور دست و پایم/ پرندة رشق با این شهر بیگانه است

 /اندمترسک/ انگار/ ها در شهر تو مجسمه/ زندانیم
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حرکت دود آسمانش دریای بی/ در شهر تو/ ملم..../ آه/ دارند ةچون چوب/ آن تیرهای بسته با سیم

مدوجی از ردزا بدر    / اتاز هر خیابان و کوچه/ کندمناه خورشید را اسیر میشعاع بی/ هادود کاخ/ است

 /نشینددلم می

هدر  / قدانون روبداه راید    / شیر زبون است/ در شهر تو/ میردمی/ های چوبی، مرمی دستانم را دست

-سرزمین باتلاقی ملزار می/ چه کسی مفته/ ملم/ از شهر تو/ خواهم بروممی/ نگاهی یک نوع بیماری

 چده کسدی در  / و برای رشدق تندگ  / بزرگ است/ برای غم/ شهر تو/ آهوی قشنگم/ در شهر تو/ شود؟

 (/ ژارهه)که قاتل شارر است / شهر تو

-بده کوچده  / امچادر سدیاه قبیلده  / آفتا  مرم/ خوردة من که شیر/ دهدهای راشقانه میموش به آیه

/ دهدرنگ سرخ و آبی می/ های لطیف من به شعر/ های روستادامنةکوه/ کنمرادت نمی/ های مردة تو

 خواهم بروم از شهر تومی

 های شعریلوسمب

نمداد و از رناصدر تفکدر حداکم بدر      : منداره - / رحمی بودن شهرنماد سنگ دلی، قساوت و بی: آهن - 

نماد انحدراف و حقیقدت پوشدی    : دود -1/نماد اسارت و تفکر حاکم بر جامعه است : تیر برق-1/جامعه 

 نمداد تصدنع و  : دسدت چدوبین  -1/آل مطلو  و حقیقی و آرمان شدهر  نماد حقیقت و ایده: خورشید -3/

نماد طاغوت : روباه-4/نماد مبارزان و از جمله خود شارر : شیر-1/های شهری راطفگی روابط انسانبی

 نمداد : زارمردا  و نی -1 /های پوشالی نماد قدرت: مترسک -3/و ستم موجود مبتنی بر مکر و تزویر 

 .آلشرایط مطلو  و ایدهنماد : باغ و ملستان -  /خفقان حاکم بر جامعه

منظدور شدارر و رصدبانیتش  از فضدای      :مویدد در نقدد شدعر شدار مدی     (باوکی تارا) هزادیخواجلیل آ

شهری و شلوغی و رفت و آمدش در واقع رصبانیت از طبقة ثروتمند است که طبقة فقیر و پایین دسدت  

روز کثیف شدهر را  دهد و اند و دژخیمان حاکم بر شهر را نشان میجامعه را تحت تسلط خود قرار داده

که آن همه زور و استکباری که بر شهر حاکم اسدت فضدای شدهر را کثیدف کدرده      دهد ه این ربط میب

های مصنوریش فرار خواهم از فضای شهر و چراغکند که میای رمانتیک بیان میشارر به شیوه واست 

بدر روی   کنم و در پناه نور روستایم بروم، از دیدماه او نور مصنوری چراغ برق در واقع سرپوشی است

به شارر  در شهر از نظر او آنچه. کنندای که در آنجا زندمی میکش و رن  دیدههای قشر زحمتزخم

ای اسدت کده بده دنبدال راهدی بدرای       های پا برهنهرساند سیمای مدایان، دست فروشان و بچهآسیب می
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یزار اسدت و بدار دیگدر    چه در شهر است ببه رقیدة آزادیخواه سواره از هر آن. هستند مذران زندمیشان

موید کده؛ شدهر   داند و میای برای مریز از شهر میشود را بهانهدودی را که از خانة ثروتمندان بلند می

کش جامعه است و خواستار بازمشت جایگاه و حریم ظلم و زور است و شهر قاتل قشر پایین و زحمت

مریز سدواره از شدهر و    :مویدی میا نهایرط .(41 -   1 :13 ،وربهره)  به دامن سرسبز روستایش است

نشینی، و نگاه منتقدانه به زندمی شهری، خود محصدول تفکدری شدهری اسدت، تجربدة زیسدت در       شهر

شهرهای بزرگ و آشنایی از نزدیک با فرهنگ جدیدد شدهری و مظداهر مددرنیزم بدرای بیشدتر شدعرا و        

-وستا دارند، منجر به نوری نوستالژی میهنرمندانی که خاطرة زندمی در روستا و طبیعت آرام و بکر ر

اش را به زندمی، شعر و ادبیدات، مددیون زنددمی در    سواره امر چه تفکر و نگاه مدرن و امروزی. شود

های دانشگاهی و فرهنگی است، اما یکی از منتقدین این مونه جوامدع، فرهندگ   جوامع شهری و محیط

مریز از سیسدتم  . ر، مریز از تفکر مدرن شهری نیستاو از شه ةهای آن نیز هست، مریز شاررانو ارزش

بازمشت او به روسدتا نیدز   . موید سلطة آهن و مناره استکه خودش در شعر میداری و همچنانسرمایه

 .(141 :31امیری،) هاستبازمشت به سنت و سیستم فئودالی نیست، بازمشت به بکارت زلال چشمه

کند تدا   کنند، تلاش میهایی که در اطراف او زندمی میانسانشارر با به تصویر کشیدن رن  و فقر 

هدای اجتمداری در   توجه به تبعی  و فاصلة طبقاتی و بیان نابرابری. نمود و جلوه دهد اجتماع را واقعیّت

. کندد برد و این را در شعر خود بیان میسواره از فاصلة طبقاتی رن  می. شودنمایش داده میشعر سواره 

هدا و  مربوط به زمانی است که بدا وجدود غدم و درد و رند ، سدختی     ه این شعر  سواره توجبخش جالب 

امدا بده   . به ارتقاد او امرچه آدمی با مشکلات فراوانی روبروسدت . کندمشکلات، شارر رشق را رها نمی

 .دارد رشق نیز حضورها رغم همة این

بدا مشدکلات   . ئل احساسدی و غندایی  سواره هم به مسائل سیاسی و اجتماری توجه دارد و هم به مسدا 

سدتیزی و دیگدر مسدائل جامعدة     هدای اجتمداری و ظلدم   اجتماع چون؛ فقر و تنگدستی و فساد و ندابرابری 

 .خویش مویی برخوردی احساسی و غنایی دارد

 «عقاب»لو هه -4-1-2

-ت، کشدان رمدق اسد  آفتا  مرما ندارد و بی/ ایست با خبری تلخافتد، نوشتههر برمی که از درختی می

وزد، وقدت خدوبی   روزمار سرد است و باد جنوبی سدردی مدی  / کشدکشان تن خستة خود را یدر می

دلش پر از درد و غم بدود، رقدا  پیدر روزمدار خدود را بخداطر       / است برای مریه بر رمر از دست رفته
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/ باشدی به مفتار ساده است که از مرگ نترسی، ولی در واقع بسیار تلدخ اسدت کده منتظدر مدرگ      / آورد

شاید به ناماه اجل بیایدد و مدرمم فدرا    / رسیده، اندوه و سختی نبودن در پیش استوقت کو  و سفر فرا

آیا بعد از مرگ زندمی دیگری وجدود دارد؟ آیدا   / کنَدای از آسمان، باد پر و بالم را بَررسد، در موشه

آیدا ایدن قافلده تدوقفی      آیا پس از این خوا ، بیدداری هسدت؟  / برای جسم سرد و مرده مرمایی هست؟

/ سدتاند دهدد، تمدام آرزوهدا را از دل مدی    آید و به همه چیز خاتمه مدی مرگ است، می/ خواهد داشت؟

کدنم  مقصد پدرواز مدی  نشان و بیبی/ بگذار مشتی در این باغ بزنم، تا هنوز بال و پر من توان پرواز دارد

شناسدد؟ مکدانش   چه کسی راه مرگ را می /ها کجایند؟معلوم نیست مروه رقا ( به سوی ناکجا آباد)

نهم، به امید تقدیر و هر چه در پیش اسدت، شداید چدارة    قدم در راه می/ کجاست؟ چگونه جایی است؟

/ روم، کدخدای پیر و داندای پرنددمان  به نزدیک کلاغ می: به خود مفت/ بخت من اینگونه مقدر شود

از ترس ورود رقدا   / رتفع به سمت دشت آمدشکارچی پیر در کوه و دشت  پرواز کرد و از آسمان م

رمقدی بده   با دردمندی و بدی / هیاهو و بلوایی در دشت مرفت و پرندمان از هر موشه پا به فرار مذاشتند

پدر و بدالم ضدعیف شدده و پیدر      : رقا  مفدت / ای؟جنا  رقا  بیمار شده: نزد کلاغ آمد، کلاغ مفت

ان در رن  است، زمان مرگ فرا رسیده و رجل به ناماه باغ زندمیم از خز/ ام و پایم لب مور استشده

به من بگو چگونه است که تو هنوز جوانی، مرچه به سن و سال پیدر هسدتی ولدی سدالم و     / در راه است

زانوهایم توان ندارد و بالم ناتوان مشته، پرندمان به هر حال به ایدن روزمدار مرفتدار    / ای؟سرحال مانده

زمانی که پدر بهشتی مدن  / است که موش فرا دهی و پندم را به دل بسپاریبهتر : کلاغ مفت/ شوندمی

فرزندم هر جاندداری، پیدر یدا    : به من مفت/ فوت کرد، دور از جان شما، درد و بلای شما را با خود برد

دق و زردی و سکته و سرطان، مانندد یدک طوفدان هدم بده سدراغ       / جوان، هزاران بیماری و مرض دارند

میدل و  / های زیدادی را بده همدراه دارد   موشت کبک هر قدر که خوشمزه است، بیماری /آیندانسان می

ولدی منددا  و لجدن    / شدود شود ولی در دوران پیری هزاران مدرض پدیددار مدی   هوس بر تو پیروز می

بخدش  کنندده و شدفا  ها، پدار الاغ مردار و لاشة موساله/ روستاها، منزلگاه من است( پهن و سرمین)زار

دقت کن کده  / بیا با هم در این پهنه چینه کنیم، برای ما دوای درد ذهن و هوش است/ هستندتن و جان 

ات این کار را سرمشق زنددمی / المثل قدیمیان است و پر معنیچقدر معنی این مفته رمیق است، ضر 

بده یداد   رقا  مذشتة خود را (/ هرمز بلند پروازی نکن)قرار بده، فقط بر روی درختان کوتاه، فرود بیا 

هدا بده آواز   ها در زیر پایم بود، چقدر تدن کدوه  زمین و دشت/ آورد، تمام خاطرات در ذهنش مرور شد
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موجودات / ها از این بالا چقدر روان هستند، کوه و دشت از این بالا چقدر زیباسترودخانه/ من لرزید

چقددر  / در بر مرفته اسدت  رسند، افسوس که این زمین فرمایگان رااز این بالا چقدر کوچک به نظر می

رنگین کمان مانند طاق پیدروزی بدود   / ها را شکار کردم و دشمنان را از پای درآوردمپرندمان و کبک

پدر مدن   های جنگی فراوانی کسدب کدرده بدودم و شداه    مدال/ ساختکه آسمان در هنگام سفر برایم می

ام؟ مدن رقدا ، چشدم بده     مانده شدده پس چرا اکنون اینگونه فرتوت و در/ بارها به خون شسته شده بود

بگذار کفن / تقدیر چنین است و چاره نیست، مرگ مهمان مدایان و فاتحان است/ سخنان کلاغ دارم؟

رمدر طدولانی   : رقدا  بده کدلاغ مفدت    / من ابرهای آسمان باشد، بگذار خار بر روی جسدمم بریزندد  

رقابانده مدردن، نده اینکده بده      سهم من رمر کوتداه و  )پیشکش خودت، موشت مردار هم ارزانی خودت 

ها، چگونه زیستن مهم است، نه چده انددازه زیسدتن    در نزد رقا  بلندپرواز آسمان(/ کلاغ روی آوردن

 (.شرط چگونه زیستن است، نه چه اندازه زیستن)

 «عقاب»های شعری شعر لوسمب

ردزت  رمدر طدولانی بدی    های آزاده است که رمر کوتاه را هزار بار بردر این شعر نماد انسان: رقا  - 

-سدازی آن هدم  نماد یأس و پژمردمی و غم و اندوه است، که شارر با تصدویر : پاییز- /دهد ترجیح می

نمداد روشدنایی، امیدد و سدرزندمی     : آفتا -1/کندزمان، با پیری رقا  پیام مرگ را به خواننده القا می

نمداد  : کدلاغ -3/بالنددمی اسدت  نماد سدرافرازی و  : آسمان-1/سو شدنش حکایت از مرگ داردکه کم

ردزتش  ای مندیده بخورد و بر ایدام رمدر بدی   پذیرد، که لقمهکسانی است که هر خفت و خواری را می

 بیافزاید

این پرنده در میدان  ، انددر ادبیات کُردی شارران و نویسندمان، توجه ویژه و خاصی به رقا  داشته

دلایل این اقبال، جایگاه خود پرندده رقدا  در میدان     یکی از. ای برخوردار استاز جایگاه ویژه هاکُرد

هدا غدرور   دانند از این روست که این مضمون بده آن کُردهاست که رقا  سرسفید را نماد ملی خود می

 .(13 - 133 :11 ،محمدی)بخشد ملی می

پنداشدتند  تواند به سوی آسمان اوج میدرد و مدی  رقا ، مظهر اصل روحانی در انسانی است که می»

تواند تا خورشید، پرواز کند و بدون توقف، در آن خیره شود و با خورشید پیروزمدر، غالدب بدر    که می

 (.1  -   : 141 ، کوپر)« تاریکی است
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ندین میدر   »رقا  با سر شیر، مظهر . رقا  وابسته به خدایان زمین و آسمان از روزماران کهن است»

رقا  و مدار در حدال نبدرد، نمداد کشدمکش      . باران بودرفت و آورندة نماد کشاورزی به شمار می« سو

هدای  های یوندانی در مدتن  رقا  وارد اسطوره. خدایان زمین و آسمان بود و اصل و منشأ سومری داشت

های روی ظروف یونانی، زئوس ژوپیتر، خدای آسمان را کده ندزد او مقددس    نقاشی. مختلف شده است

در هندر هنددی، رقدا  بدا     . کدرد هیولای مار شکل حملده مدی  داد که به وسیلة آذرخش به بود، نشان می

برد و مداهی تداج   ها، رقا  همراه روان بود و او را به آسمان میدر هنر رومی. جنگدکالیا، مار بدی می

در . های ارتش روم، رقا  نماد نیدرو و پیدروزی بدود   بر روی پرچم. جاودانگی را در نور خود داشت

در تمثیلات دورة رنسدانس، رقدا  نشدانة بیندایی و     . مسیح به آسمان بود هنر ریسوی، رقا  نماد صعود

 (.13 - 14: 141 ، هال)یکی از پن  حس و نیز نشان غرور، یکی از هفت مناه بزرگ بود 

 .(141 :13هال،)« کردکلاغ نماد ریسوی شیطان بود، زیرا که از جیفة مردار تاذیه می»

برمی و آفت از آن لحاظ شعرش را با پاییز و بی او. استرقا  سواره از اجتماع و طبیعت برخاسته 

کند تا خواننده بداند و احساس کند که رلت پناه بردن به کلاغ تنهدا پیدری و از کدار    و مرگ شروع می

، مذارندده  افتادمی نیست، بلکه مذشته از اینکه رمری را در دربدری و سختی و زنددمی مصدیبت بدار   

کند باید با حالت ناتوانی و ضعف، تسلیم اجل شود، کاخ آرزوهایش در هدم فدرو   حال که احساس می

رو و دانسدته سدیه  برد که از قبدل مدی  لذا به کسی پناه می. داند چه کندشود و نمیریزد و سراسیمه میمی

ه تداراج رفتدة ملدت    رقدا  سدواره زخدم خدوردة کرامدت بد      . پلید و خسیس و محروم از مردانگی است

بنابراین برای فریاد برآوردن از درد این زخدم، رقدا  را در جایگداه نمداد قهرمدان خدود        ،خویش است

زندد، رقدا    کند و آرزوها و رؤیاهای تحقق نیافتة خود را بدرای رقدا  در ردالم خیدال مدی     انتخا  می

ذات هدم ، ای اسداطیری دارد یده ماای مانند رقا  که بدن شارر با پرنده. رمزی از کرامت ملت خود است

هدای موندامون بده هیدأت آن     پنداری کرده و وجوه شخصیتی متفاوت و حتی متناق  خود را در قالب

هدای  تجربیات درونی و احساسات و افکار را به شکل پدیدده »بدین مونه شارر . پرنده ظاهر نموده است

ما فرق دارد، منطقی  ةق معمولی و روزمرکند و منطق آن با منطحسی و وقایعی در دنیای خارج بیان می

کندد و بده رکدس تحدت تسدلط ردواملی چدون درجدة شددت          های زمان و مکان تبعیت نمیکه از مقوله

 .(111 :1فروم،)« احساسات و تداری معانی است
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هایی آسمانی اسدت کده رظمدت روح خدویش را فددای زنددمی       رقا  سواره، در واقع مظهر انسان

ها و مندا  اخلاقی و اجتماری جامعه آمداه  این افراد هنگامی که بر پلیدی. کنندبار دنیوی نمیحقارت

ارتنایی و رلوطبع به قیمت جان ایشان نیز مرچه ممکن است این بی. چینندمردند از آن دامن فرا میمی

 .تمام شود

 گرایانهمفهوم آرمان

سواره زخم خوردة کرامت به تداراج   .دو رنصر آزادی و کرامت انسانی از مفاهیم این شعر سواره است

ملت خویش است، بنابراین برای فریاد برآوردن از ایدن زخدم، رقدا  را در جایگداه نمداد قهرمدان       ة رفت

زندد،  کند و آرزوها و رؤیاهای تحقق نیافتة خود را برای رقا  در رالم خیال رقدم مدی  خود انتخا  می

ندزد شدارر، آزادی غدرور و کرامدت     . ر مرفته استاو رقا  را چونان رمزی از کرامت ملت خود به کا

انسانی که زمانی در اوج و آسمان، یعنی همان جایگاه اصلی خود بوده تحدت تدأثیر شدرایطی بده زمدین      

شارر در پی آن است که یک بار دیگر آن را به آغوش آسمان که مظهر روح اسدت  . نزول کرده است

 .و جایگاه اصلی آن است برمرداند

 نگرش

به این معنا که موضدوع شدعر سداختة ذهدن     . مایة اصلی شعر را از بیرون از ذهن خود آورده استسواره 

رسد سدواره، مایدة   به نظر می. خود شارر نیست، بلکه سرچشمه و الهام آن را باید در جایی دیگر جست

 .اش اقتباس کرده استشعر را از محیط اجتماری و مضمون رای  در ادبیات ملی

 جتماعیبعد سیاسی ی ا

شعرش تابع شدرایط سیاسدی، اجتمداری و اقتصدادی     . شارر رویکردی فعال نسبت به سیاست داشته است

کشدورش بددوده، در کشددور ایددران در مناسددبات داخلدی از نظددر سیاسددی و اجتمدداری و فرهنگددی درمیددر    

 . اندمعضلاتی بوده

 مراحل زندگی عقاب

بیدداری و   -1لمدس حقدارت   - ط از اوج سدقو - : ما بدا سده مرحلده در زنددمی رقدا  روبدرو هسدتیم       

 بازمشت به اوج
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 انتخاب خیر در برابر شر

تعدارض و  . دهدد تدرجیح مدی  ( شدر )بدر زنددمی در ذلّدت    ( خیر)رقا  در شعر سواره، مرگ با رزت را 

یدا پدذیرفتن خدواری و زبدونی بده بهدای       ( مرگ)کشمکش درونی رقا  بر سر دو راهی ماندن و رفتن 

 .مر کوتاه با شکوه و اقتدار و سرانجام رروج، و نه نزولطول رمر؛ یا داشتن ر

 لمس حقارت

 .شودآورد و از آن رد میکند و در مقابل آن تا  نمیرقا  در شعر حقارت را لمس می

 تأسف بر گذشته

خورد و روزمار سربلندی و رزت و سدروری خدود را   رفتة خویش حسرت می دست شارر بر مذشتة از

 .لی اینک استقلال خود را از دست داده و تحت سلطة بیگانگان استو. آوردبه یاد می

رقا  سواره، با انتخا  زندمی کوتاه ولی با رزت در مقابل رمر طولانی در مندزار، شدعرش را بدا   

 .رساندبیان سربلندی خود در مقابل زاغ پست به پایان می

ای اسدت  امعدة سدواره، جامعده   ج. آزادی و رزت، دو مفهومی است که سواره به آن پرداختده اسدت  

پیام شعری، در واقع فراخوانی اسدت از  . اندها مرفتهاند استعمارمران از آندست که هر آنچه داشتهتهی

خدواه بدرای رهدایی از یدوغ اسدتعمار، ظلدم، آوارمدی، ذلّدت، خدواری،          های ربرت آموز و آزادیانسان

این . از اندیشه و موجودی اساطیری بهره مرفته استآل خود، ها و ایدهشارر برای بیان آرمان ..بردمی 

های شارر و مردم آلشعر به نوری بازموکنندة اوضاع و احوال جامعة رصر خود و بازتا  آرمان و ایده

 .نگاه و برداشت در پایان مویای روح ملی، مخیلة جمعی و جوهرة فرهنگی است .روزمار خود است

 زادهعار سواره ایلخانیبررسی مؤلفه های مارکسیستی اش 4-2

 ماتریالیسم تاریخی 4-2-1

نشین جندو   های کردشهرستان) خورشیدی به دنیا آمد، در آن زمان در موکریان 1 1 سواره در سال 

کده بدر    تازه چراغ اندیشة ناسیونالیستی کُردی روشن شده بود، شدارران بسدیاری بودندد    (دریاچة ارومیه

حسدن سدیف   توان به از سردمداران این اندیشه در ادبیات موکریان می مفتند،می مبنای این اندیشه شعر

در زمدان  . ربداس حقیقدی اشداره کدرد     و خالو امین برزنجی، سید کامیل امدامی، هدژار، هدیمن   القضات، 

کده اندیشدة ناسیونالیسدت    « حدز  دمکدرات  »)حکومت دکتر مصدق، آن دسته از شامردان این مکتدب  
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 شاناین مروه با اندیشة ناسیونالیست کُردی .مرفتندن حز  توده قرار میدر ردة طرفدارا( کردی داشتند

حز  دمکرات با حز  تودة ایران هدم   زمان دکتر مصدقشدند، در بارث نگرانی حز  کمونیست می

در اثنای همین دوره است که سواره یکی از شامردان پروردة این مکتب که تحت تدأثیر  . شودپیمان می

-زاده و جدزو خاندان و از طبقدة اربدا     بیدگ امر چه خدود او  . کندی است، ظهور میناسیونالیست کُرد

کش جامعده و اندیشدة ناسیونالیسدم کُدردی     هاست، اما در تمامی آثارش حمایت از قشر پایین و زحمت

بعد از سرنگونی حکومت ملی مصدق، تاییری اساسی در سیاسدت ایدران و کردسدتان    . شودمشاهده می

هدای سیاسدی و   میرد، در پی این تاییدر، تمدام جندبش   این تاییر موکریان را هم در بر می میرد،انجام می

آید، و از تدرس  شود، در همین دوره، ساوار به وجود میسر کشور ممنوع می تا خواهانه در سرآزادی

دارنددد، از همددین رو نفددوذ شددوروی در کشددور، دسددت آمریکددا در مداخلدده در امددور ایددران را بدداز مددی  

شدوند، در ایدن میانده حدز      رناوین مختلفی در کشور و از جمله کردسدتان پراکندده مدی    اکاییان بآمری

جواندان  . آیددمکرات، به رنوان تنها جنبش و سازمان فعال سیاسی متشکل از جوانان به میدان مبارزه می

سوسیالیسدم و   آورندد و در محدیط دانشدگاه، بدا دو مکتدب     های تهران و تبریز در میکُرد سر از دانشگاه

، هدا کُردن نماینددة  حز  دموکرات با باوری ناسیونالیستی، به رنوا در این میانهشوند، کمونیسم آشنا می

در کردسدتان ردراق بعدد از برانددازی رژیدم شاهنشداهی و آمددن جمهدوری ردراق و          . آیدد به میدان می

احقاق حقدوق کُردهدا شدروع     بازمشت رهبر کُردهای رراق، ملامصطفی بارزانی، بار دیگر مبارزه برای

کنندد،  بیشتر ارضای حز  دمکرات کردستان ایران هدم در ایدن جندگ مسدلحانه شدرکت مدی      . شودمی

به توافدق  ( کُردهای رراق و رژیم ایران)ها رود و در این میانه آنرژیم ایران به یاری کُردهای رراق می

شدان در  کنندد و باردث آوارمدی   رسند و رلیه ارضای حز  دمکرات کردستان دسدت بده یکدی مدی    می

هدا  سواره همچون روشدنفکری بدا آن  . شوندها و جنگ پارتیزانیشان با حکومت ایران میها و کوهدشت

-تدو ده »خصوصداً در شدعر   . کندد ها به رنوان قهرماندان یداد مدی   هایش از آنکند و در نوشتههمراهی می

هاسدت  که دربدارة پدارتیزان  « ریبوار وخال»تان کند و در داسبا تندی با حکومت بعثی برخورد می« ریامی

  (. 13 - 131:   1 ، مهتدی)کند ایران حمله می وقتِ به آمریکا و رژیم

نیمی از ذهنم پدیش آن  / برم در حالت اغما و بیهوشی به سر می/ امروز منم و بیمارستان/ دریایی مرا

بدا پیکدر و جسدم اسدتوار چدون      (/ یداورد خم به ابرو ن)به دهان باز زخمهایش خندید و / جوانی است که

های سدیاه بعدث   های خونین دست نشان شده بود و دستپولادش، راه جنگ و خشونت را که با چکمه
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سدوزد و جگدر   کده هدر لحظده دل مدادری در کردسدتان مدی      / لیک امروز/ رراق را تنید و محاصره کرد

سدوزد و  ، درختی بر مزار قدیسی میای پیشمرمیبا آتش هر بمب ویرانگر و سوزنده/ مرددسوخته می

 .(1  - 113 :  ،ایلخانی زاده)شود جزغاله می

 ،که سه سدال « جمعیت دانشجویان کُرد در دانشگاه های ایران»به رضویت  ش،111 سواره در سال 

کدرد، او در سدال   پیش از رضویت او تشکیل شده بود، در آمد و به رنوان یک فعال سیاسدی رمدل مدی   

بدا   ش،111 دستگیر شد، بعد از آزادی از زندان، در سدال   (ساوار)از طرف سازمان امنیت  ش،111 

کمیتة انقلابی که سلیمان معینی و اسدماریل شدریف زاده بعدد از جددایی از حدز  دمکدرات کردسدتان        

ایران تشکیل داده بودند، همراه شد و در راستای اهداف حزبش، همچون یک فعال سیاسی به فعدالیتش  

 .(3 1 :11مهتدی،)مه داد ادا

 ایدئولوژی -4-2-2

همانطور که پیشتر مفتیم، سواره همچون دیگر شارران هم رصر خود به دلیل شرایط سیاسی حداکم بدر   

کندد، بندابراین ایددئولوژی خدود را هدم در      جامعه، بیشتر اشعارش را در قالبی نمادین و تمثیلی بیدان مدی  

تدوان در  ایدئولوژی حاکم بر اشعار سدواره را مدی  . است کرده بیان اشعارش به صورت نمادین و تمثیلی

هدا را بده سدوی    او به شکل بارزی مشاهده کدرد، سدواره بده شدکلی نمدادین انسدان      « خوا  سنگین»شعر 

موید کسانی که از این ویژمی دور باشند و برای نجدات خدود و   کند و میحرکت و جنبش تشویق می

مونده کده   همانند، همانند سنگی هستند بی حرکت و بی جان، ملت خود از وضعیت موجود کاری نکن

کند، های متفاوتی تشبیه میی مختلف را به آ هاملت( سواره)، او مویدی میصلاح الدین مهتد آقای

که در حرکت متفاوت هستند، حرکتی به سوی آزادی و ردالت، یکی تند و تیز و یکدی آرام حرکدت   

هدایی کده هدیچ حرکتدی از خدود نشدان       دارد، ملدت سرانجام بیان می .حرکت استکند و دیگری بیمی

ماه ای در جای خود بمانند، باید در حسرت آزادی و ردالت بمانند و هیچندهند و به امید نجات دهنده

شدوند و آن دریدای   به آن خدتم مدی  ( هاملت)ها یابند و هرمز به دریایی که تمام چشمهبه آن دست نمی

رسند و باید تا ابد در تداریکی و زیدر یدوغ اسدتعمار     ها در آن آزادند نمیتمام انسان بشریت، دریایی که

-ها را در جامعة طبقاتی مشدخص مدی  ها و نقش آنبنابراین سواره در این شعر، راه زندمی انسان. بمانند

 .سازد
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 هژمونی -4-2-3

سلطة آهن و منداره ،  واره از شهر و و مریز س سواره به وضوح ببینیم،« شار»توانیم در شعر هژمونی را می

نگرند ها را به چشم کالا میداری است، مریز از جایی است که انساندر واقع مریز از صنعت و سرمایه

و جایی برای ارزش معنوی آنها در جامعه وجود ندارد و مریز از تفکر غالب جامعه است که بدر مبندای   

ای کده سدواره از آن   جامعده . ة کدارمر جامعده قائدل نیسدت    داری بنا شده است و بهایی برای طبقسرمایه

آنجدا کده سدواره بده      .کندد هدا حکومدت مدی   داران و مندافع آن ای است که سرمایهمریزان است، جامعه

کندد کده   میرد، در واقدع بیدان مدی   های چوبی مرمی دستانم را میموید، در شهر تو دستمعشوقش می

راطفگی اسدت و روابدط افدراد بدر مبندای      اکم است، تصنع و بیای در شهر نمانده است و آنچه حراطفه

کنند که طبقة مسلط و قدرتمند در جامعده  ای با یکدیگر رفتار میمنافعشان است، و تمامی افراد به مونه

 .تعیین کرده است

 تعهد -4-2-4

ل مردم وسمب)سواره مشاهده کرد؛ جنگ بین آ  « رقا »و « خوا  سنگین»توانیم در شعر تعهد را می

خدوا   »در شدعر  ( رددالتی و مدرگ  خبدری و بدی  ل سیاهی و بیوسمب)و سنگ ( و نور و روشنی و پاکی

در واقع تصویری است نمادین از جامعه و رصدر زنددمی سدواره، او در پایدان شدعرش بدا بیدان        « سنگین

زادی و اینکه؛ در نهایت پیروزی از آن نور و آ  اسدت، مخاطدب خدود را بده تدلاش و مبدارزه بدرای آ       

دارد کده امدر بدرای آزادی و رددالت مبدارزه کندیم در نهایدت آن را بده         خواند و بیان میردالت فرا می

 .دست خواهیم آورد

سواره نیز مشاهده کرد، سدواره رقدا  را بده رندوان     « رقا »توان در شعر همچنین تعهد شارر را می

رامت ملت خویش به کار مرفته است کده  های آزاده و آزادیخواه و همچنین نمادی از کرمزی از انسان

اش حقدارت را لمدس   ای از زنددمی کند و دورهای از ضعف و ناتوانی را تجربه میبا وجود اینکه دوره

، خیدر را انتخدا    (زنددمی بدا ذلدت   )و شر ( زندمی با رزت)کند اما در نهایت در میان انتخا  خیر می

-شکوه را بر زندمی طولانی همراه با خواری ترجیح میکند و زندمی و مردن در اوج و با اقتدار و می

 .دهد
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 طبقات اجتماعی -4-2-5

 یست کده طبقة ثروتمندفرار از  ،به نقل از جلیل آزادیخواه فرار سواره از روز کثیف شهر «شهر»در شعر 

 سرپوشدی اسدت بدر روی   ی شهر های مصنورچراغاز نظر او . اندفقیر را تحت سلطة خود قرار داده ةطبق

رساند به آسیبی که شهر به او می کنند،ای که در آن زندمی میکش و رن  دیدههای قشر زحمتزخم

بده دنبدال راهدی بدرای مدذران       ای اسدت کده  هدای پدا برهنده   فروشان و بچده سیمای مدایان، دستخاطر 

 یدل بیدزاریش  شدود را دل سواره بار دیگر دودی که از خانة ثروتمندان در شهر بلند می. زندمیشان هستند

کدش  کندد کده؛ شدهر قاتدل قشدر پدایین و زحمدت       ، او در جای دیگری از شعرش بیان میدانداز آن می

هدا را  دهد و همگی در غم نان هستند و تمدام ایدن  جامعه است، و در شهر کسی به حرف دل موش نمی

بازمشت به سیستم  بازمشت او به روستا، کند، که به روستا و آغوش سرسبز میاهان برمرددای میبهانه

تضاد و اختلاف میان دو طبقة مالک و رریت نیست، بلکه بازمشت به زنددمی سداده و دور از   ، فئودالی

 .هر مونه تضاد طبقاتی است

شویم که در سیستم شهری جامعة سواره، اخدتلاف  داشتیم، متوجه می« شهر»بنابر تحلیلی که از شعر 

شدوند  تقسیم می( بورژوازی)و ثروتمندان ( پرولتاریا)ة پابرهنگان کند و افراد به دو طبقطبقاتی بیداد می

 .و تمام اهداف در سیستم جامعة شهری بر راضی نگه داشتن طبقة مرفه جامعه استوار است

 شی وارگی -4-2-6

مریز سواره از شهر، مریز از تفکر مدرن شهری نیسدت، بلکده   : سواره به نقل از رطا نهایی« شار»در شعر

 .داری استسلطة آهن و مناره و مریز از سیستم سرمایهمریز از 

رحمی شهر اسدت و منداره نمداد و از رناصدر     دلی، قساوت و بیهمانطور که مفتیم؛ آهن نماد سنگ

تفکر حاکم بر جامعه است که فضا را بسته است، بنابراین سلطة آهدن یعندی جدایی کده انسدانیت نماندده       

زدایدی انسدان   تیّد ها شده است و اینجاست کده هو میان انسانجایگزین مناسبات  و صنعت آهنو  است

ها و آرزوها و رؤیاهایی متمایز از دیگران ندارد و فاقد فردیدت  شود و در این حالت فرد امیدآشکار می

 .کنداست و مح  ابقاء نظامی که او را پرورانده است فعالیت می
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 زادههای مارکسیستی اشعار سواره ایلخانینقد مؤلفه -5

کندد و منتشدر   آید و در آن رشد و نمو پیدا میادبیات به رنوان یک پدیدة بشری در جامعه به وجود می

دهدد  این پدیده امر چه اغلب فرد را به صورت شخص منفرد مدورد توجده قدرار مدی    . شودو متحول می

تربیدت، بیدان    انتشدار افکدار، تعلدیم و   . کندد ولی در مجموع کارکردهای اجتمداری مختلدف را ایفدا مدی    

کمبودها و نواقص اجتماری و فردی و ثبت و ضدبط حدوادث تداریخی و اجتمداری بده صدورت خداص        

از طرفی این پدیددة اجتمداری همچدون دیگدر     . باشندبخشی از کارکردهای اجتماری ادبیات می( ادبی)

و تأثر رابطدة متقدابلی   پذیرد و این تأثیر ها و نهادهای اجتماری از تاییر و تحولات سیاسی تأثیر میپدیده

-سازد که به رشد نوع خاصی از ادبیات بده رندوان ادبیدات سیاسدی کمدک مدی      را بین این دو برقرار می

با سقوط رضاخان به دنبال تاییر در شئون اجتماری جامعه و آغاز حکومت محمدرضا پهلدوی از  . رساند

ها در این همة تبعیدی، ور ایجاد شدبه بعد فضای سیاسی و اجتماری نسبتاً بازتری در کش 1 1 شهریور 

وزیدن مرفدت و بده   ( بعد از دورة اول مشروطه)دوره آزاد شدند و یک بار دیگر نسیم آزادی در ایران 

کار حدز  و حدز  سدازی روندق مرفدت و بدا حکومدت         اتکای همین آزادی زودمذر و کوتاه مدت،

شد و بار دیگدر فضدای خفقدان بدر     محمدرضا شاه مرگ و خاکسپاری حز  توده و سایر احزا  ارلام 

 ةدر نتیجد  بیشدتر  بدود کده  ...جامعه حاکم شد و مضمون اشعار شارران بیشتر یأس و نا امیددی و مدرگ و  

که سواره )هایی مثل سخن اما وجود نشریه ،اتفاق افتاده بود  11 مرداد سال  4 یأس و شکست بعد از 

هدای اقتصدادی   فکران و شارران ایرانی با اندیشهآشنایی روشن، و نشریة صدف( نیز در آن فعالیت داشته

 ،برخی از فیلسوفان اروپایی مثدل ژان پدل سدارتر   ( اومانیستی)مدارانه  آشنایی با تفکرات انسان ،مارکس

ها یاد داد کده چگونده ضدمن    اس الیوت به شارران جوان این سال. تأثیرپذیری از شیوة شاررانی مثل تی

هدای ژرف انسدانی سدود    و پرهیز از احساسات شخصی از انواع اسطورهرمیق شدن در مفاهیم اجتماری 

برد و با ایجاد نوری ابهام رقیق در شعر و نزدیک شدن آن بده زبدان زنددة مدردم بده جایگداهی پایددارتر        

بنابراین با توجه به ماتریالیسم تاریخی و حوادث تاریخی و اجتماری که در زمان سواره به وقدوع  . رسید

و بده ایدن نتیجده    د های مارکسیستی را بررسی کدر توان دو اصطلاح زیربنا و روبنای مؤلفهیم ،پیونددمی

رصدرش را بده   رسید که فضای محدود و خفقانی که بر جامعة رصر سواره حاکم بود، او و شارران هدم 

راه بیدان   های ژرف انسدانی در پناه بردن به زبان نمادین ناچار کرد، در این میان استفاده از انواع اسطوره
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اسدتفاده از  ( «لدو هده »و « ردینده وه بده خده »)توان دید چنانچه مدا در اشدعار   افکار و ایدئولوژی شارر را می

 .کنیمهای آ ، نور و رقا  را مشاهده میاسطوره

-کندد تدا حدرف   مفتگو با معشوق را بهانه می« شار»موید و در شعر سواره به زبان اشارت سخن می

 .توان مفت بیان کندار نمیهایی که به زبان مفت

 شارر با به تصویر کشیدن فضای بستة جامعه در قالب استعارات و کنایات از خفقان محیط و ظلدم و 

-موید و بدین مونه مبارزة خود بدا اسدتبداد را تحقدق مدی    ستمی که برایشان به ارماان آورده سخن می

 کندد ها را تشدویق مدی  بخشد و آنماهی میها را آمیرد و با هنر خود تودهشارر قلم در کف می. بخشد

برای شکست دادن استبداد، به خود آیند و در پیکدار رلیده حکدام ظدالم و سدتمگر شدرکت کنندد و         که

دروت به انقلا ، تکاپو، امید و زیر بار زور و ظلم و ستم ندرفتن  . مویدبدین منظور از انقلا  سخن می

در قالب نمدادین و  ( «رقا »و « ردینهبهوهخه»)ر اشعار از موضورات مورد توجه شارر متعهد است که د

یکدی از مسدائلی کده شدعرای مدروه چد  بددان         .به زبان مخصوص زمانة خود به آن اشاره کرده اسدت 

« شدار »در شدعر  . های مونامون در سطح جامعه از دیددماه آندان بدود   ردالتیدهند، وجود بیاهمیت می

اختلافات طبقداتی، وضدع معیشدتی طبقدات پدایین دسدت جامعده        های سطح زندمی افراد، سواره تفاوت

 .مشاهده می شود

کده همدان دردوت بده انقدلا  و      « ردینده و رقدا   وه بده خده »اش را در شعر سواره ایدئولوژی اصلی

ات اجتمداری جامعدة خدویش    یّد کندد و ضدمن بیدان واقع   نپذیرفتن ظلم و زور و حقدارت اسدت بیدان مدی    

متفکدران روسدی بدرای طبقدة     . دهدد نیز در اختیار خوانندة خدود قدرار مدی   تصویری از جامعة مطلو  را 

دانندد، کده بده آن    ای مدی ت خاصی قائل هستند و هر نویسنده را سخنگوی طبقده یّاجتماری نویسنده اهم

ای را نمایندة مروه دهقانان، دیگری را نمایندة مروه اشدراف و آن دیگدری را   مثلاً نویسندهد تعلق دارن

آورندد و بدر ایدن باورندد کده جایگداه طبقداتی نویسدنده         قة متوسط یا کارمران بده شدمار مدی   نمایندة طب

سدواره بدا آنکده از     .های ادبی وی خواهد داشدت ترین تأثیر را در مرایشخودآماه یا ناخودآماه ، مهم

زاده و اشدراف زاده بدود امدا از آنجدا کده بده رندوان یکدی از         گید طبقة متوسط جامعده بدود و خدود او ب   

هدای کمونیسدتی و   روشنفکران و تحصیلکردمان جامعه رضو حز  دمکرات بوده و تحت تأثیر اندیشه

 های اجتماری او در اشدعارش طرفدداری از قشدر پدایین جامعده     مارکسیستی بوده بنابراین یکی از رسالت

ر پدی  پدردازد و د کش جامعه مدی دست و زحمتبه طرفداری از طبقة پایین« شار»چنانچه در شعر . است
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وارمدی  شیء. خیزدبرمی دست جامعه حاکم استانتقاد از شیءوارمی که در محیط شهر بر مردم پایین

در ایدن حالدت فدرد، امیددها، آرزوهدا و      . زدایدی انسدان را در پدی دارد   شدمی کالا فاجعدة هویدت  و بت

اش او را به عشوقهخطا  به م« شار»شارر در شعر . رؤیاهای متمایز از دیگران ندارد و فاقد فردیت است

کندد و بده   وارمدی اسدت تشدویق مدی    مریز از شهر که همان مریز از سلطة آهن و مناره و مریز از شیء

های مصنوریش فرار کند و در پناه ندور  خواهد از فضای شهر و چراغکند که میرمانتیک بیان میة شیو

رش بده صدورت تصدویری بیدان     میری و تمایل سیاسی خدود را در اشدعا  شارر جهت .مهتا  روستا برود

های مختلفدی و اندواری از   ها و مروهتمامی احزا  را به دسته« ردینهوبهخه»چنانچه در شعر . کرده است

ای اسدت کده قدادر خواهدد بدود بدر آمداهی بدورژوایی         کشد و تنهدا بدا چندین شدیوه    ها به تصویر میآ 

 .کندعارش بیان میو این مونه تعهد خود را در اش خوانندمان خود اثر بگذارد

 ایج مقالهنت

سدواره رضدو حدز  دمکدرات     . دی اسدت یخورشد  31و  11 ةاشعار سواره ایلخانی زاده، مربوط بده دهد  

کردستان ایران بود که تحت تأثیر اندیشه های مارکسیستی و کمونیستی و و اندیشة ناسیونالیست کردی 

ات کردی است که بنابر اقتضدای جامعده اش   او یکی از شارران جامه مرا در ادبی. در به وجود آمده بود

زبان سمبولیک را برای اشعارش برمی مزیند و بدین طریق درمیر سیاست و سیاست زدمی نمدی شدود   

مبدارزه رلیده ظلدم و سدتم دولتیدان و اسدتبداد، توجده بده         اما همچون شارری متعهد و آرمانگرا سدعی در  

کشدی سدرمایه داران و   هدای اجتمداری، بهدره   ابرابریطبقاتی، بیان ن ةهای موجود در جامعه، فاصلتبعی 

و تنویر افکار رمومی بپردازد و ایددئولوژی خدود را قالدب تمثیدل و نمداد در       استثمارمران از کارمران 

 .اشعارش به نمایش بگذراد
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 .نیلوفر: چا  چهارم، تهران

 .، چا  دوم، تهران، آمهپژوهشی در اساطیر ایران .(111 ).بهار، مهرداد

آکادمی : ولیرهه( زادهنقد و تحلیل آثار سواره ایلخانی)خشانی سواره شیعر و په .(  1 ).ور، محمدبهره

 .کوردی

 .نگاه: ، تهرانسفر در مه .( 14 ).پورنامداریان، تقی

، چدا  دوم،  های شعری معایر از کودتا تا انقتب اسیتمی جریان .(141 ).چافی، رلیحسین پور

 .امیر کبیر: تهران

زاده و ژار، سدواره ایلخدانی  ماموسدتا هدیمن، ماموسدتا هده    )نماد در شعر شارران کرد  .(131 ).رحیمی، احمد

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، مروه زبان و ادبیات فارسیجلال ملکشا، پایان

، ترجمده محسدن ثلاثدی، چدا  دوم،     شناسیی در دوران معاییر  جامعه هنظری .(111 ).ز، جورجرریت

 .ارات رلمیانتش: تهران

، ترجمه رباس مخبر، چدا   های ادبی معایرراهنمای نظریه .(131 ).سون، پیتروسلدن، رامان و وید

 .اول، تهران، انتشارات بآن
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کیدد بدر ده رمدان برمزیدده،     أبا ت نقد اجتماعی رمان معایر فارسی .(141 ).رسگری حسنگلو، رسگر

 .چا  اول، تهران، فروزان روز

 .مروارید: ، ترجمه ابراهیم امانت، چا  چهارم، تهرانزبان از یاد رفته .(111 ).فروم، اریک

 .نشر نو: ، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهرانفرهن  مصور نمادهای سنتی .(141 ).سی. کوپر، جی

 .مؤسسه انتشارات نگاه: ، ترجمه محمد تقی غیاثی، چا  اول، تهراننقد تکوینی .(141 ).ملدمن، لوسین

رلمدی  : ، ترجمه اکبر افسری، چا  اول، تهرانپژوهشی در رئالیسم اروپایی(.  11 .)لوکا ، مئورگ

 .فرهنگی

نامده  بررسی تطبیقی نماد رقدا  در شدعر رربدی، کدردی و فارسدی، پایدان       .(133 ).محمدی خاجلو، نشمیل

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، مروه زبان و ادبیات رربی

، ترجمده الهده دهندوی، ویراسدتار حسدین      درآمدی بر ماالعۀ نظریۀ ادبیی پیش(.  14 .)وبستر، راجر

 .پیاینده، چا  اول، تهران، روزنگار

 .، ترجمه سعید اربا  شیرانی، جلد سوم، چا  اول، تهران، نیلوفرتاریخ نقد جدید .(113 ).ولک، رنه

: دی، تهدران ، ترجمده رقیده بهدزا   فرهن  نگاره نمادهیا در هنیر شیر  و  یرب     .(141 ).هال، جیمز

 .فرهنگ

 .پانیذ: ، تهران(زادهمجموره اشعار و آثار سواره ایلخانی)ی زولال مهمزهزه .(111 ).یعقوبی،ربدالخالق

  

 

 


